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      ماده 229 قانون مجازات اسلامی

با قانون زندگی کنیم
مدعی علیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عده ای معین باشد.

در همـان روزهـای اول قبل از اینکه در جلسـه درسـی شـرکت کرده باشـم 
در منـزل نشسـته بـودم و بـه آینده فکر مـی کردم. نـاگاه در خانـه را زدند، 
در را بـاز کـردم، دیـدم یکـی از علمای بزرگ اسـت. سـام کـرد و داخل 
منـزل شـد و خیـر مقدم گفـت. چهره ای داشـت بسـیار جـذّاب و نورانی، با 
کمـالِ صفـا و صمیمیّـت بـه گفت وگو نشسـت و بـا من انـس گرفت. در 
ضمـن اشـعاری برایـم خواند و سـخنانی بدین مضمـون برایم گفت: »کسـی 
کـه بـه قصـد تحصیـل بـه نجف مـی آیـد خوب اسـت عـاوه بـر تحصیل 
بـه فکـر تهذیـب و تکمیـل نفـس خویش نیـز باشـد و از نفس خـود غافل 

نمانـد.«، ایـن را فرمـود و حرکت کرد. 
عاّمـه اضافـه مـی کند که مـن در آن مجلس شـیفته اخاق و رفتار اسـامی 
او شـدم. سـخنان کوتـاه و بـا نفـوذ آن عالـم رباّنـی چنـان در دل مـن اثـر 
کـرد کـه برنامـه آینـده ام را شـناختم و تا مدتی کـه در نجف بـودم محضر 
آن عالـم بـا تقـوا را رهـا نکـردم. در درس اخاقـش شـرکت مـی کردم و 
از محضـرش اسـتفاده مـی کـردم، آن دانشـمند بـزرگ حاج میـرزا علی آقا 

قاضی )رضـوان الله علیـه( بود.
2. بشارت غیبی قاضی به عامه و همسرش 

آیـت الله سـبحانی می نویسـد: حضرت عاّمـه روزی از کرامات اسـتاد خود 
مرحـوم قاضـی سـخن می گفـت در ضمن مطالـب این داسـتان را یـاد آور 
شـد کـه؛ مـن و همسـرم از خویشـاوندان نزدیـک مرحـوم حاج میـرزا علی 
آقـا قاضـی بودیـم، او در نجـف بـرای صلـه رحـم و تفقـد از حـال مـا، به 
منـزل مـا مـی آمـد. ما کـراراً صاحـب فرزند شـده  بودیـم ولـی همگی در 
همـان دوران کوچکـی فوت کـرده بودنـد. روزی مرحوم قاضی بـه منزل ما 
آمـد در حالـی کـه همسـرم حامله بـود و من از وضـع او آگاه نبـودم، موقع 
خداحافظـی بـه همسـرم گفت: »دختـر عمو! ایـن بـار فرزند تو مـی ماند و 
او پسـر اسـت و آسـیبی بـه او نمی رسـد و نـام او عبدالباقی اسـت.«  عامه 
افـزود: مـن از سـخن مرحـوم قاضی خوشـحال شـدم و بعد خدا به ما پسـری 
لطـف کـرد و بـر خاف کـودکان قبلـی باقی ماند و آسـیبی به او نرسـید و 

نـام او را عبدالباقی گذاشـتیم.
3. سفارش موکد قاضی به نماز اول وقت و نماز شب 

آیـت الله یـزدی مـی گویـد: مرحـوم عاّمـه طباطبایـی و آیـت الله العظمی 
بهجـت از مرحـوم عـارف فرزانـه قاضـی )رحمه الله علیـه( نقل مـی کردند 
کـه ایشـان مـی فرمودند: اگر کسـی نمـاز واجبـش را در اول وقـت بخواند 
و بـه مقامـات عالیـه نرسـد مـرا لعـن کننـد! ) یـا فرمودنـد به صـورت من 

بیانـدازد(. تف 
و نیـز اسـتاد عاّمـه مـی فرمودنـد: چـون بـه نجـف اشـرف بـرای تحصیل 

مشـرّف شـدم؛ از نقطـه نظـر قرابـت و خویشـاوندی و رحمیّـت گاه گاهـی 
بـه محضـر مرحـوم قاضی شـرفیاب می شـدم؛ تـا یـک روز در مدرسـه ای 
ایسـتاده بـودم کـه مرحـوم قاضـی از آنجا عبـور مـی کردند؛ چـون به من 
رسـیدند دسـت خود را روی شـانه من گذاشـتند و گفتنـد: »ای فرزنـد! دنیا 
مـی خواهـی نماز شـب بخـوان، آخـرت مـی خواهی نماز شـب بخـوان.«

ایـن سـخن آن قـدر در مـن اثـر کـرد کـه از آن بـه بعد تـا زمانـی که به 
ایـران مراجعـت کـردم پنج سـال تمام در محضـر مرحوم قاضی روز و شـب 
بـه سـر مـی بردم و آنـی از ادراک فیض ایشـان دریـغ نمی کـردم، و از آن 
وقـت که بـه وطن مالـوف بازگشـتم تا وقـت رحلت اسـتاد پیوسـته روابط 
مـا برقـرار بـود و مرحوم قاضـی طبق روابط اسـتاد و شـاگردی دسـتوراتی 
مـی دادنـد و مکاتبـات از طرفین برقـرار بود و اضافـه می فرمودنـد: »ما هر 

چـه داریـم از مرحوم قاضـی داریم.«
4. مبادا به بهانه بهشت از بهشت آفرین غافل شوید  

عامـه نقـل مـی کنـد: مرحـوم قاضـی هریـک از شـاگردان خـود را طبق 
موازیـن شـرعیه و رعایـت آداب باطنیـه و حضور قلـب در نمازها و اخاص 
در افعـال بـه طریـق خاصی دسـتورات اخاقی مـی دادند و دل هـای آنان را 

آمـاده بـرای پذیـرش الهامات عالـم غیبت مـی کردند. 
خود ایشـان در مسـجد کوفه و مسـجد سـهله حجره داشـتند و بعضی از شـبها 
را بـه تنهایـی در آن حجـرات بیتوتـه مـی کردنـد و شـاگردان خـود را نیز 
توصیـه مـی کردنـد کـه بعضی شـب هـا را بـه عبـادت در مسـجد کوفه یا 
سـهله بیتوتـه کننـد و دسـتور داده بودنـد چنانچـه در بیـن نماز و یـا قرائت 
قـرآن و یـا در حـال ذکـر و فکر بـرای شـما اتفاقـی پیش آمـد و صورت 
زیبایـی را دیدیـد و یا بعضـی از جهات عالـم غیب را مشـاهده کردید توجه 

نکنیـد و دنبـال عمل خود باشـید. 
و اسـتاد عامـه مـی افزایـد: روزی در مسـجد کوفه نشسـته بودم و مشـغول 
ذکـر بـودم در آن بیـن یـک حوریـّه بهشـتی از طرف راسـت مـن آمد که 
یـک جام شـراب بهشـتی در دسـت داشـت و برای مـن آورده بـود و خود 
را بـه مـن ارائـه مـی کـرد، همین کـه خواسـتم بـه او توجهی کنـم ناگهان 
یـاد حرف اسـتاد افتـادم و لذا چشـم پوشـیدم و توجهـی نکـردم آن حوریهّ 
برخاسـت و از طـرف چـپ من آمـد و آن جام را بـه من تعـارف کرد، من 
بـاز توجهـی نکـردم و روی خـود را برگردانـدم ، آن حوریهّ رنجیده شـد و 
رفـت و مـن تـا به حال هـر وقت آن منظـره بیـه ادم می افتـد از رنجش آن 

حوریـّه متأثر می شـوم.
منقولاتی از حیات معنوی علّمه 

الف( از زبان شاگردان: 

1. پروفسـور دکتر سـید حسـین نصر معتقد 
اسـت کـه  قلم، قاصـر از معرفی شـخصیت 
کام  و  اسـت  طباطبایـی  عاّمـه  بـزرگ 
نمـی توانـد مراتـب کمـال و فضـل و مقام 

روحانـی ایشـان را توصیـف کند. 
او کـه خـود بـه مرتبه وصـال بـه حقیقت 
نایـل آمـده اسـت، ماننـد مشـعلی نورانـی 
اطـراف خـود را منـوّر سـاخته و بـه حیات 
فکـری و معنـوی بسـیاری از شـاگردان و 
خواننـدگان آثـار خـود روح و جهـت و 

اسـت.  بخشـیده  معنی 
2. آیت الله سـبحانی می نویسـد اسـتاد فقید 
عاّمـه طباطبایـی، عرفان علمـی را با عرفان 
عملـی تـوام کـرده و حقایق عرفانـی را به 
حـق چشـیده بـود و آنچـه را کـه عرفا در 
کتـاب هـای عرفانی مدعـی آن هسـتند به 
خوبـی درک کـرده و عماً نیـز مراحلی را 

بود. کـرده  طی 
3. آیـت الله نـوری مـی نگارد عاّمـه طباطبایـی از جهت بعد علمی شـناخته 
شـده اسـت ولـی این دریـای کمالات روحـی از نظـر عرفانی و بعـد روحی 
کامـاً شـناخته نشـده اسـت و کمتـر غوّاصـی از غواصـان علـم و تحقیـق 

توانسـته اسـت بـه اعمـاق این دریـای تاطـم و موّاج پـی ببرد. 
او در زمینـه تزکیـه نفس و سـیر و سـلوک و عرفان راه هایـی را پیمود و از 
مراحلـی گذشـت که فقـط نوادر روزگار توانسـته انـد آن راه هـا را بپیمایند 

و از آن مراحـل بگذرند. 
4. آیـت الله مـکارم شـیرازی نیـز نوشـته اسـت عشـق فـوق العـاده عامـه 
طباطبایـی بـه قـرآن مجید و خدمـات پر ارزش او نسـبت به ایـن هدیه الهی 
سـبب نورانیـت و صفـای فـوق العـاده روح ایـن مردم بـزرگ بود تـا آنجا 
کـه رئیس بیمارسـتانی کـه آیت الله طباطبایـی در روزهای آخـر عمرش در 
آنجـا بسـتری بود در پاسـخ سـوال من کـه از حـالات آن بزرگوار پرسـیدم 
گفـت گـر چه حافظه خـود را در امور مادی از دسـت داده اند اما پیوندشـان 
بـا خـدا و عالـم معنویـت بسـیار محکم اسـت گویی از ناسـوت بریـده و به 

است. پیوسـته  ملکوت 
5. آیـت الله امینـی معتقـد بـود اسـتاد عامـه در مراتـب عرفـان و سـیر و 
سـلوک معنـوی مراحلـی را پیمـوده بود، اهل ذکـر و دعا و مناجـات بود در 

بیـن راه کـه او را مـی دیدیم غالبـاً ذکر خدا بر لب داشـت در جلسـاتی که 
در محضرشـان بودیـم وقتـی جلسـه به سـکوت می کشـید دیده می شـد که 

لـب های اسـتاد بـه ذکر خـدا حرکت مـی کرد.
6. اسـتاد شـهید مطهـری نیز مـی گفت  ایـن مرد )عامـه طباطبایـی( واقعاً 
یکی از خدمتگزاران بسـیار بزرگ اسـام اسـت، او به راسـتی مجسـمه تقوی 
و معنویـت اسـت، در تهذیـب نفـس و تقـوی، مقامـات بسـیار عالـی طـی 
کـرده اسـت، مـن سـالیان دراز از فیـض محضر پـر برکت این مـرد بزرگ 

بهره منـد بـوده ام و الان نیز هسـتم. 
7. حسـن زاده آملـی معتقد بـود بهترین معرّف آن جنـاب ) عامه طباطبایی( 

سـیر و سـلوک انسـانی و آثار علمی از تدریس و تالیف و... اوسـت.
و بـاز مـی نویسـد جنـاب عامـه طباطبایـی و همچنیـن بـرادر بزرگوارش 
در علـم و عمـل هـم تـراز بودنـد و در عرفـان عملی هـر دو اهـل کار بوده 
و چشـم برزخیشـان بـاز بـود و اشـخاص را بـه صور ملکاتشـان مـی دیدند.
9. آیـت الله حسـینی تهرانی نیز می نویسـد اسـتاد عاّمه طباطبایی نسـبت به 
اسـتاد خـود مرحوم قاضی عاقه و شـیفتگی فراوانی داشـت و حقّـاً در مقابل 
او خـود را کوچـک مـی دیـد و در چهـره مرحـوم قاضی یک دنیـا عظمت 
و ابُهَّـتْ و اسـرار و توحیـد و ملـکات و مقامـات مـی جسـت و لقب اسـتاد 
فقـط بـرای قاضـی بـه کار مـی بـرد.                              ادامـه دارد...

 خورشـید فـروزان آسـمان حکـمت و فضـیلت
گذری بر حیات پربار علامه سیّد محمّد حسین طباطبایی )رحمه الله علیه(

تردید  بدون 
یت  یر مد
آموزشی در نظام 
کشور  آموزشی 
ضوابط  هنوز  ما 
های  معیار  و 
خود  راستین 
نکرده  پیدا  را 
متاسفانه  و  است 
اقدامات  اغلب 
نظام آموزشی در 
زمینه مدیریت و 
رهبری فعالیت های آموزش و پرورش هنوز در گردونه  

آزمایش و خطا گرفتار است.
و  معضات  مهمترین  از  برخی  آید  می  پی  در  آنچه 
چالش های پیش روی مسئولین و دست اندرکاران آموزش 

کان  سطح  در  متبوع  وزارت  و  استان  پرورش  و 
و  بوده  ضروری  آنها  به  توجه  که  می باشد  جامعه 
برطرف کردن هریک نیازمند دقت و توجه کافی و 

برنامه ریزی دقیق و کارشناسانه است. 
1.تغییر مدیران و اعمال سلیقه در نظام آموزشی یکی 
و  آموزش  دامنگیر  همواره  که  است  معضاتی  از 
پرورش ما بوده و هست. اغلب برنامه ها و تصمیمات 
اتخاذ شده با تغییر مدیران دستخوش تغییر و تحول 
ها  بخشنامه  صدور  ای،  سلیقه  های  نگاه  شود.  می 
و آیین نامه های متعدد، گرفتاری در وادی سایق 
شخصی و تن دادن به آزمون و خطا ضربات جبران 
ناپذیری را بر پیکره نظام آموزشی وارد کرده است.
پرورش  و  آموزش  معضات  مهمترین  از  2.یکی 

توجه ناکافی به معلمان است. بدون توجه به معلمان نمی 
کنیم؛  ایجاد  پرورش  و  آموزش  در  بنیادی  تحول  توانیم 
زیرا تحول را باید از معلمان شروع کرد و بی توجهی به 
این امر باعث شده که بحث چند شغله بودن معلمان مطرح 
یک  در  زمان  یک  در  معلم  یک  که  ای  گونه  به  شود 
مدرسه مشغول تدریس است اما ساعتی دیگر باید سریعاً 
خود را به نقطه ای دیگر برساند و به تدریس در کاس 
های خصوصی در این آموزشگاه و آن آموزشگاه مشغول 
شود. همین امر باعث کاهش اشتیاق و نشاط کار و فعالیت 
در معلمان شده و موجب شده آنها فقط به فکر تدریس و 
شیوه ای باشند که دانش آموز نمره قبولی بیاورد. در چنین 
سیستمی نوآوری و خاقیت و ابتکار از معلم و دانش آموز 

گرفته می شود.

 بنابراین یکی از اهداف مهم آموزش و پرورش توجه به 
معلم و ایجاد فضایی مناسب برای آنان است؛ باید تحول را 
از معلمان شروع کرد. شان و منزلت معلم در صورتی نمود 
عینی پیدا می کند که جایگاه معلم در فرآیند تصمیم گیری 
تعریف و در نگاه مدیران به عنوان یک باور قلبی پذیرفته 
باید  حوزه  مدیران  تصمیمات  تمامی  که  زمانی  تا  شود. 
توسط معلمان در مدرسه به مرحله اجرا دربیاید تحول معنا 
و مفهومی ندارد. تا زمانی که معلم دغدغه مسائل رفاهی و 
معیشتی دارد و در تامین مایحتاج زندگی با مشکل روبرو 
باشد  داشته  نیز  سوم  یا  دوم  شغل  باید  ناچار  به  و  است 
انتظار کارآمدی و اثربخشی از او بیشتر شبیه آرزو است 

تا واقعیت.
3.یکی دیگر از معضات و چالش های فراروی ساختار 
این  در  متمرکز  مدیریت  کشورمان  پرورش  و  آموزش 
به  همواره  آموزشی  متمرکز  های  سازمان  است.  سیستم 
توجهی  یا کم  توجهی  بی  انجام کارها،  در  خاطر کندی 

به نیازها و فرهنگ منطقه ای و تاش و تثبیت وضعیت 
موجود نمی توانند تحولی نو در سراسر کشور ایجاد کنند. 
کلیه تصمیمات، خط مشی ها و برنامه ریزی های سازمان 
مناطق  سایر  به  اجرا  برای  و  تنظیم  و  اتخاذ  جا  یک  در 
اباغ می شود و مدیریت های مناطق و مدارس در واقع 
گردانندگان صرف بخشنامه ها و آیین نامه هایی هستند 
که خود حق اضافه کردن یا کم کردن یک سطر به آن را 
ندارند. در چنین شرایطی نباید انتظار اجرای موفق برنامه ها 
را از کسانی داشته باشیم که خود هیچ نقشی در تهیه و 

تدوین آن نداشته اند.
4.توجه و نگاه کلی به کمیت ها در آموزش و پرورش 
موجب شده آموزش و پرورش ایران آنقدر به حاشیه های 
سرگرم کننده از قبیل نوسازی و تجهیز مدارس، معیشت، 

مسائل  درگیر  خاصه  طور  به  و  معلمان  حقوق  مسکن، 
کمی شود که از پرداختن به موضوع اصلی؛ یعنی فرآیند 
گستردگی  طرفی  از  بماند.  دور  تربیت،  و  تعلیم  صحیح 
امکان  طلبد که در صورت  این سیستم می  زیاد  و حجم 
به  آن  واگذاری  و  سازی  کوچک  فکر  به  مسئولین 

سازمان ها و مردم به عنوان یک راه حل بیاندیشند.
و  آموزش  کارشناسان  و  مدیران  صاحیت  5.بررسی 
مجاری  از  و  توصیه  با  افراد  گیری  کار  به  و  پرورش 
افرادی  حاضر  حال  در  شده  موجب  مختلف  ارتباطات 
کنند  کار  توانند  نمی  خود  تخصصی  حوزه  در  حتی  که 
مختلف  های  بخش  مدیریت  سیاسی،  مجاری  طریق  از 
آموزش و پرورش را به عهده گرفته و در بعضی موارد 
صاح  به  که  شود  گرفته  افراد  این  سوی  از  تصمیماتی 
آموزش و پرورش و نظام آموزشی نیست. از یک طرف 
مشارکت پذیر نبودن و نداشتن تعامل با نیروی کارشناس 
و تحصیلکرده و ناتوانی در استفاده بهینه از آنان و از طرفی 
دیگر نبود کارشناس و متخصص تعلیم و تربیت 
به معنای واقعی از چالش های فراروی آموزش 

و پرورش در سطح استان و کشور است. 
6.کم رنگ بودن مشارکت مردم و یا مشارکت 
مباحث  در  اولیا  انجمن  پایین  بسیار  حد  در 
آموزش و پرورش نیز یکی دیگر از معضات 

پیش روی آموزش و پرورش ماست. 
7.در کنار همه عواملی که ذکر آن به میان آمد، 
مساعد  چندان  نه  اوضاع  و  معیشتی  مشکات 
بی  نیز  را  پرورش  و  آموزش  جامعه،  اقتصادی 
نصیب نگذاشته، به گونه ای که در سال های اخیر 
این مسئله به یک چالش اصلی فراروی مدیریت 
تبدیل  انسانی-اجتماعی  سرمایه  مولد  نهاد  این 

شده است.
بدون تردید افزایش کارایی و اثر بخشی سازمان بزرگ 
از  بهره مندی  گروی  در  پرورش،  و  آموزش  گسترده  و 
مدیران مجرب و توانمند، دارای مقبولیت و محبوبیت، با 
رعایت اصل شایسته سالاری و پرهیز از ماحظات جناحی 

است. 
در مدیریت آموزش و پرورش، باید تفکر برنامه محوری 
و  بومی  تجربیات  و  علمی-پژوهشی  یافته های  بر  مبتنی 
در  کارشناسی  نظرات  از  بهره مندی  ویژه  به   و  جهانی 

تصمیم سازی مورد توجه جدی قرار گیرد. 
اگـر خواهان آمـوزش و پرورشـی پویا و بالنده هسـتیم 
بایـد ملزومـات آن را فراهـم کنیـم و مـا را جـز ایـن 

نیسـت.  گریزی 

پاییز که فرا می رسد موقع کاشت 
غات است. این روزها نیز کم کم 
بوی باد و باران به مشام می رسد 
و کشاورزان خود را برای کاشت 
کاشت  کنند.  می  آماده  گندم 
بلوک  در  گندم و جو در گذشته 
و  سنتی  کاما  صورت  به  خشت 
و  چهارپایان  از  بهره گیری  با  
از  ترکیبی  که  ساده  ابزارآلات 
صورت  بود  آهن  احیانا  و  چوب 

می گرفت.
و  شغل  گذشته  در  که  آنجا  از 
خشت  بلوک  مردم  اصلی  درآمد 
بود،  دامپروری  و  کشاورزی 
اهلی  نگهداری حیوانات  تربیت و 
مزایای  و  فواید  گاو  جمله  از 
حیوانات  سایر  به  نسبت  بیشتری 
)قاطر، اسب و...( داشت. از جمله 
استفاده  گاو،  نگهداری  مزایای 
بار،  حمل  گوشت،  و  شیر  از 
است.  بوده  و...  آسانتر  نگهداری 
جمله  از  گاو  دور  گذشته های  از 
حیوانات سنگین وزن و اهلی بود 
که مردم به نگهداری از آن همت 
در  نیز  زمین  شخم  گماشتند.  می 

گذشته با استفاده از ابزارهای ساده 
جمله  از  چهارپایان  کمک  به  و 
گاو  انجام می شد. مردم خشت در 
گاوهای  نیز  کشاورزی  کارهای 
کار  به  شخم  جهت  را  )ورزا(  نر 
می گرفتند، شخم زدن زمین را در 

اصطاح محلی خیش می گفتند.
 خیش ها وسیله ای ساخته شده از 
چوب و آهن بود که معمولا آن را 
کردند.  می  خریداری  کازرون  از 
شخم  در  رفته  کار  به  ابزارآلات 
زدن سنتی همه از چوب هستند به 
وظیفه  که  آن  فولادی  نوک  جز 
دارد با نفوذ در عمق خاک و زیر 
و رو کردن خاک، کار شخم زمین 
را انجام دهد که در اصطاح محلی 

به آن »سهل« می گویند.
با   متناسب  معمولا  را  ها  خیش 
گاوها  جسمی  وضعیت  و  توانایی 
خریداری می کردند. از اینجا بود 
که اسم گاو و آهن ترکیب شد و 
اسم مرکب »گاو آهن« را تشکیل 
آنقدر  نامگذاری  این  البته  داد که 

هم نمی تواند قدیمی باشد.
بود  عبارت  زمین  کردن  خیش 

از  شخم زدن و زیر و رو کردن 
زمین و زدن  شیارهایی به صورت 
طولی در کنار یکدیگر به طوري 
باقي  )پشته(  نزده  شخم  زمین  که 
را  حیوانی  نیز  کشاورز  نماند. 
هدایت  کشید  می  را  خیش  که 
و  زنبیل  در  نیز  را  گندم  می کرد، 
به کمر خود  یا در پارچه ای که 
بسته بود در سرتا سر زمین پخش 
می کرد، با افشاندن هر دانه الهی 
بی  دهنده  از  و  گفتند  می  شکر 
منت طلب باران کرده و سبز شدن 

محصولشان را می خواستند.
این کار معمولا  تا اذان ظهر ادامه 
می یافت سپس کشاورز توبره ای 
از  کاه جلو آن حیوان مي گذاشت 
بیشتر  که  ناشتایش  بقچه  خود  و 
باز  را   بود  ماست  و  خرما  و  نان 
بعد  خورد.  مي  ناهار  و  کرد  می 
داشت  همراه  که  آبي  با  ناهار  از 
وضو مي گرفت و نماز مي خواند.

کارهای کشاورزی و خیش بیشتر 
به صورت دسته جمعی انجام می شد 
و کشاورزان در این کار یکدیگر 

را کمک می کردند.

فصل کاشت در خشت)خیش(مدیریت آموزش و پرورش و چالش های پیش روی آن
گردآورنده: مجتبی بهادری علیرضا مختاری-کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی 

قسمت چهارم


